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 چكيده

، اختيار فسخ يا پذيرش معامله در مواقعي است كه شخص، مبيـع را نديـده خيار رؤيت
و فروش رنتـي در عـصر حاضـر خيـار رؤيـت هـاي اينت خريده است؛ با گسترش خريد

پـژوهش حاضــر بـا روش توصـيفي تحليلــي بـا تطبيــق. تـر از گذشــته اسـت كـاربردي 
و اماميه در رابطه با اين نوع معامله ديدگاه  رسـيده هـا افتـهي بـه ايـن،هاي فقهاي شافعيه

ب، اماميهيكه جمهور فقها و حديث نفـي ضـررر بنا و اجماع بـر صـحت بيـع، روايات
و استفاده از خيار رؤيت غائب موص  اند؛ اما در مـذهب شـافعيه دو قـول رأي داده، وف

آن،متفاوت وجود دارد، شافعي در قول مشهورش   از بيع غائب به علت غـرري بـودن
و بر عدم صحت آن به ادله روايي نظير نهـي از بيـع غائـب بـه نـاجز اسـتناد هكـرد منع

 بيـع غائـبو انـد آن را پذيرفته نيز عيه، اما در قول قديم كه بسياري از فقهاي شاف است
و رواياتي در اين زمينـه اسـتناد و به آيه و ثبـوت. انـد كـرده را جايز دانسته در شـروط

و فوريت آن  ؛داردد نظـر وجـو طوركلي مابين فقهاي هر دو فرقه اتفاقبه،خيار رؤيت
و. اگر چه اقوال مخالفي نيز در اين زمينه وجود دارد  خيار رؤيـت بـا در كل بيع غائب
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 مقدمه

و فروش بسياري از كالاها،در عصر حاضر و بر اسـاس كاتـالوگ، خريد  در قالب توصيف

و مجازي صورت مي هـاي گيـرد، بـه ايـن صـورت كـه گـاهي نماينـدگي در فضاي حقيقي

مي نمونه،فروش و مشتري بر اساس ويژگي اي از كالا را در معرض نمايش كه گذارند هايي

و پـس از مـدتي كـالا بـراي مـشتري ارسـال كنـ بيند اقدام به خريـد كـالا مـي در نمونه مي  د

و يا در دنياي مجازي از طريق عكس مي مي،شود در كالا به فروش رسد، امـا ممكـن اسـت

و توصيف با كالاي ارسالي مـشاهده شـود كـه در فقـه عدم تطابق،برخي موارد   ميان عكس

و دفع ضرر قرار داده شده است،اسلامي براي آن ،از جمله مباحـث مهـم فقهـي. راه جبران

و خيـارات نيـز بـه تبـع، چراكه مسائل معاملات در تمام دنيا،مبحث خيارات است  مبـتلا بـه

از،تـرين خيـارات در عـصر حاضـر برديمعاملات جريان دارند، خيار رؤيت از جملـه كـار

و تجارت در دنياي مجـازي جمله در تجارت  زمـاني،، خيـار رؤيـت اسـت هاي الكترونيكي

 يا اينكه، معامله كند، آنچه سابقاً مشاهده كرده خلافبر مستعمل است كه شخص متاعي را

و مشتري پس از بيعكر مبيع را توصيف، بلكه بايع،اصلاً مبيع را نديده و مبيع،ده  آن را ببيند

توانـد مـي، شخص با اسـتفاده از خيـار رؤيـت، در اين موارد؛بر خلاف توصيف بايع درآيد

در. در زمان عقـد كـاربرد دارد، خيار رؤيت بيشتر در رابطه با بيع غائب.معامله را فسخ كند 

و شافعيه و جـايز،نظر وجود دارد كه بيع غائب اتفاق،ميان فقهاي اماميه  مگـر، اسـت صحيح

و اجمـاع مـورد اثبـات قـرار. هاي شافعي در يكي از قول جواز خيـار رؤيـت بـا ادلـه روايـي

و از جانب فقها تأييد  .ه استشدگرفته

و شـافعيه در بـاب معـاملات مبيـع،هدف از اين تحقيق و تشريح نظر فقهـاي اماميـه  بيان

و بازاريـاب صـورت مـي است غائب مـسئله بيـان همچنـين،گيـرد كه غالباً توسط كاتالوگ

 بـا توجـه بـه كـاربردي،بررسي ايـن مـسئله. استاعمال خيار رؤيت براي اين نوع معاملات 

ج ــودن آن در ــعب ــلاموام ــي اس ــافعيه را در برم و ش ــه ــذهب امامي ــروان م ــه پي ــگي ك وردي

و ضروري مـينيناپذير بودن جريان معاملات ماب اجتناب و افراد اين دو مذهب، لازم نمايـد

و توسعه معاملات الكترون همچ  كـه كـالا را از طـرق مجـازي،ي بـدون مـرزيكنين گسترش

و توصيف مي را معرفي بـا توجـه بـه. كنـد مـي بيـشتر كنند، لزوم بررسي دو جانبه اين مسئله

 اين سؤالات مطرح است كـه در صـورت عـدم تطـابق كـالاي تحـويلي بـا،تعريف موضوع 

خي،نمونه توصيف شده و شـافعيه تجـويز شـده آيا استفاده از ار رؤيت توسط فقهـاي اماميـه



و فقه اماميه 11/ بررسي تطبيقي خيار رؤيت از ديدگاه فقه شافعي

و شـرا و آيا اختلافـي در ايـن زمينـه وجـود دارد وطياست يا نه و ثبـوت و تحقـق  اسـتفاده

و شافعيه در چه مـواردي،فوريت خيار رؤيت مباحـث خيـار. اسـت از ديدگاه فقهاي اماميه

و فقها به برر،رؤيت در غالب كتب فقهي پايه  در؛انـد سي آن پرداختـه مطرح شده است  امـا

و، بيشتر كتب تطبيقـي،مورد خيار رؤيت از ديدگاه مذهب شافعيه و نبـود  بـه عـدم صـحت

و بـههكـرد عدم طرح مسئله در اين مذهب اكتفا انـد، ولـي در ايـن تحقيـق بـراي اولـين بـار

و واضح  و خيـار رؤيـت از ديـدگاه مـذهب،صورت ويژه  به ذكر آراء در بـاب بيـع غائـب

و آن را به صورت تطبيقي با ديدگاه فقهاي اماميه مقايسه شا .ده استكرفعيه پرداخته است

رؤيت.1  خيارِ

و بـه معنـي، خيـار در لغـت؛خيار رؤيت يك تركيب اضـافي اسـت  اسـم مـصدر از اختيـار

و از حقـوق.مالكيت فسخ عقد است  نـه از اسـت خيار تسلط بـر اقـرار يـا ازالـه عقـد اسـت

و، مصدر فعل رأي يري،و رؤيت)12و5/11؛تايب،يمرتض، صارينا(. احكام  به معناي ديدن

و چه با چشم عقـل،نگاه كردن و بـه معنـاي)1/535؛ 1387مـالوف،( چه با چشم ظاهر باشد ؛

و بازرسي است )223؛ 1379، آذرنوش(.ديد، نظر، بررسي

هرياگر شخص چيزي را بخرد در حال ،گاه مورد معاملـه را ديـد كه آن را نديده است،

و اختيـار، خيـار رؤيـت؛اگر خواست بپذيرد وگرنـه اختيـار فـسخ آن را دارد  بـه ايـن خيـار

و شـرايط مـورد معاملـه.نديگويم مراد از رؤيت در بحث خيار رؤيت، آگاهي بر وضـعيت

، نـصاريا( بيـع عـين شخـصي غائـب اسـت، مورد ايـن خيـار)126؛ق1408، ابوحبيب(.است

)5/248؛تايب،يمرتض

 بيع غائب.2

 بيع عين مرئي، بيـع عـين موصـوف در ذمـه، بيـع؛بيع سه نوع است: در المبسوط آمده است

 بدين صورت كه شـخص چيـزي را كـه، بيع اعيان غائب است، بيع خيار رؤيت.خيار رؤيت

و مطـابق بـا توصـيف،نديده است و اگر بعد از عقد آن را ديـد و صفت بخرد  با ذكر جنس

مي،بود و اگر خلاف توصيف بود بيع لازم و فسخمي،شود ، طوسي(.دكنتواند معامله را رد

 بيع غائب اگر مسبوق بـه رؤيـت بـدون تغييـر، يـا: در كتاب تذكره آمده است)2/85؛ 1387

 پس اگـر بـا)10/53؛ 1420، تذكره، حلي(.وصفي كه رافع جهالت است نباشد، صحيح نيست
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و يا رؤيت قبلي الا. صحيح است، باشدوصف ، هرگـاه شـخص،حكام آمده استدر تحرير

ء معيني كه ديده نشده است را بفروشد، توصـيف آن تـا جـايي كـه رفـع جهالـت شـود شي

و اگر خريـدار واجب است، به اين نوع بيع، بيع خيار رؤيت مي گويند، اين بيع صحيح است

و خيار ندارد،آن را طبق توصيف يافت  و امـضاي آن مخيـر بيع لازم است وگرنه بين فـسخ

 علاوه بر بيع در هر عقـد لازم ديگـرى، خيار رؤيت)290، 1420، الاحكامريتحر، حلي(. است

ـ ـ كه موضوع آن عين شخصى وصف شده باشـد و اجـاره .گـردد جـارى مـى ماننـد صـلح

)5/266؛تايب،يمرتض، نصاريا(

دي، در رابطه با بيع غائب،در مذهب شافعيه و قـول قـديم دو بـا شـافعي دگاه وجود دارد

در، متفـاوت اسـت؛ جمهـور شـافعيهشقول جديد  و رافعـي  از جملـه مـاوردي در الحـاوي

و و رأي به صحت بيع غائب داده نووي در المجموع المحرر و بسياري ديگر نظيـر مزنـي اند

درو ربيع رأي به بطلان آن دادهيطبو و الآثار  ابتداي بخش بيـوع اند، بيهقي در كتاب السنه

از: گويد مي و صـرف بيـع غائـب را جـايز دانـسته سـپس و باب صـلح شافعي در قول قديم

و ضـرر اسـت جـايز نيـست  و گفته است به خاطر اينكه در آن غـرر ، نـووي(.قولش برگشته

 بيـع خيـار:م آمـده اسـت در الأ)4/262؛ق1417، رافعـي؛5/14؛ق1419ي، ماورد؛ 9/290،تايب

و ع، غائبيعبرؤيت و)در زمان عقد(ين با وجود آن و اگـر صـورت گرفـت ، جايز نيـست

آن، در مبيـع باشـدينقص و رد  در)3/90؛ق1410، شـافعي(. خيـار دارد، مـشتري بـين قبـول

از، مگر اينكه قبـل از عقـد، بيع غايب صحيح نيست:الاقناع آمده است و  آن را ديـده باشـد

و آهـن،كند مي مواردي نباشد كه غالباً تغيير و ظرف )2/282؛ق1425، شـربيني( مانند زمين

 منعقـد، ولـي بيـع موصـوف در ذمـه؛ باطـل اسـت،انـد يـده بيع چيزي كه متعاقـدان آن را ند

م،شود مي  زيرا بيـع عـين مميـزه؛ صحيح است،خرمي مثلاً بگويد لباسي با اين اوصاف از تو

)2/18؛ يتاب، زكريا، انصاري(.است

؛ جنس غائبي كه نسبت به جنس يا نوع آن جهالت وجود دارديعب:ن آمده است در البيا

م مثلاً بگويد چيزي كه در كوله يا خانه؛جايز نيست غـرر چيـزي. فروشـميام هست را به تو

و عاقبتش منوط به آن اسـت، معنـاي غـرر، در بيعـي  است كه وضعيتش از انسان پنهان است

و نوع آن مجهول است وجو  و نوع آن ذكر شود كه جنس  براي رفـع،د دارد، اما اگر جنس

و بنـا بـر، اگر شخص)5/80؛م 2000، عمراني(. غرر كافي است و غائـب شـود  مبيـع را ببينـد

و حماد گفته. بيع صحيح است،همان رؤيت عقد ببندد و حكم اند كـه بيـع ابوالقاسم انماطي
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 بـرخلاف،شـود قع عقـد نمـي مقدم بر مو است، زيرا رؤيتي كه شرط صحت؛صحيح نيست

 عقد بيـعكهيهنگام: گفته شافعي در رابطه با بيع غايب گفته استي مزن)5/85، همان(.نكاح

و متبايعين با رضايت از هم جدا شـدند رد،بسته شد  ايـن بيـع بـا عيـب يـا شـرط خيـار قابـل

و قديم شافعي در كتاب الاملاء.خواهد بود و ايـشان،و در نظر جديد  صـلح نيـز در صـداق

)5/14؛ق1419يماورد(. است شدهخيار رؤيت اجازه داده

و عدم جواز بيع غائب.3  دلايل جواز

در مشروعيت خيـار رؤيـت،: در كتاب مكاسب آمده است: بيع عين غائب بر جواز استدلال

و هـم اجمـاع منقـول بـه قـول مـستفيض  و قبـل از اجمـاع،،هم اجماع تحقيقي وجـود دارد

لا ضرر آ)5/245؛ تـايبـ، مرتـضي، صارينا(.بر مشروعيت آن دلالـت دارد حديث  يـه عمـوم

)��
َ ُحل �اللهَ 
 
يعَ� َ ْ َ پ يرهو روايت هشام از محمد بـن سـيرين از ابـوهر)275:بقره()ْ 9يـامبر از

»آهـارِ إِذَا ريْبِالخ وَفه رَهي َلم ما ب7/99؛ 1424، دارقطني(»منِ اشتَْرَى و 5/268؛ق 1344 يهقـيو

و)2من ابواب الخيار حديث،15باب؛ق 1416يحر عامل  بر جواز اين نوع بيـع دلالـت دارنـد

، بيــع عقــد)5/15؛ق1419،يمــاورد(. اجمــاع صــحابه وجــود دارد،همچنــين در ايــن رابطــه

و فقدان رؤيت معقود عليه ، چراكه فقدان رؤيـت از باشدآن انعقاد نبايد مانع،معاوضه است

ن جه و جهـل بـه صـفات مبيـع مـانع صـحت عقـد  بلكـه يـست،ل به صفات مبيع بالاتر نيست

ب،شود، اگر رؤيت موجب ثبوت خيار مي  توصيفي شـرط هاييع در بيع اعيان مانند صفت در

م  شرط صـحت عقـد باشـد؛ امـا رؤيـت در بيـع اعيـان، كه ديدن همه مبيعشديبود، واجب

م، باشد شرط صحت عقد،شرط نيست چون اگر رؤيت  بـودي وجود آن در حال عقد شرط

و ذكـر ثمـن كفا،و رؤيت قبل از عقد براي بستن عقد ، كـردي نم ـيـت مانند صفات در سلم

ن، ديگر رؤيت،پس اگر عقد با رؤيت قبلي صحيح باشد  يرهابـوهر. يـست شرط صحت عقد

هم» فله الخيار إذا رآه ... من اشترى شيئًا لم يره«دهكراز پيامبر نقل ،ين دليـل عـدم رؤيـت به

 بنابراين اگـر بيـع غائـب را صـحيح)5/15؛ق 1419، ماوردي(.كند عقد معاوضه را فاسد نمي

)9/175؛تابي، نووي(. خيار رؤيت برايش ثابت است،بدانيم

و حمـاد اسـت،: استدلال بر عدم جواز بيع غائب اين بيع صحيح نيست، ايـن نظـر حكـم

 صـلَّى اللَّـه عليَـه-أن النبـي« ابوهريره گفته است؛ است قول صحيح مذهب شافعيه نيز همين 

لَّمسشـوكانيو3ح،40بـاب، باب آداب تجـارت؛ق1416يحرعامل(» نهى عن بيع الغـرر-و ،
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حـ، زيرا مبيع)9/4؛تايب . اسـت، پـس صـحيح نيـسته مجهـول الـصف، عقـدين نزد عاقـد در

،اگـر حـديث صـحيح باشـد» فهو بالخيـار إذا رآه...من اشترى شيئا لم يره«حديث ابوهريره

» اذا رآه«در مـورد. آن را ديـده باشـد بايـد قـبلاً اينكـهنه،است در حين عقد» لم يره«يمعن

)5/82؛م2000، عمراني(. بر آن عقد ببندد، يعني بعد از رؤيت،گفته شده

 علـم حاصـل.1:در كتاب الحاوي آمده است بيع خيار رؤيـت از دو جهـت غـرر اسـت

نم.2 كه مبيع سالم است يا نه شودينم ميدانديشخص از كه به آن و همچنـين رسـد يـا نـه

بنَِـاجِزٍ«: نقل شده9يامبرپ غَائـبٍ بيـعِ عنْ  تـا؛ قـشيري، بـيو 2177؛ق 1422، بخـاري(»نهَى

پ)1584 و غيره تفصيل قائل نشده، ايـن روايـت عموميـت دارد، از 9امبريـو بين بيع صرف

بيعِ«نقل شده كه عنْ ِالملامسةنهَى َ َ َ ُ ،و ملامسه)1512تا؛و قشيري، بي 5820ق؛1422؛يبخار(»ْ

و نهي بـه خـاطر جهـل بـه مبيـع اسـت و لباس درهم پيچيده است  اگرچـه لبـاس،بيع پارچه

و اگر غائب بود كه بطلانش اولي است ، زيرا بيع صفت اگر معلق به عين باشـد،حاضر است

در، همچنين بيع عين نيز اگر معلق به صفت باشـد؛باطل است  باطـل اسـت، ماننـد بيـع سـلم

و در بيع اعيان، زيرا در سلم؛اعيان و سلم با ذكـر، ذكر صفت معتبر است  رؤيت معتبر است

م صفت معلوم مي و عين با رؤيت معلوم و در بيع سلم اگر وصف صورت نگيرد شوديشود

ش  بيـع باطـل اسـت،، پس اگر عـين رؤيـت نـشود؛ بيع سلم باطل است،ودتا مسلم فيه معلوم

. در موارد توصيفي اسـت، مانند اخلال در صفت، در موارد ديدني،چراكه اخلال در رؤيت

 ماننـد بيـع سـلمي، مانع صحت عقد اسـت،جهل مشتري به صفات مبيع، با اين تحرير قياسي

 موجـب بطـلان عقـد، نـزد متعاقـدينه بنـابراين بيـع مجهـول الـصف.كه توصيف نشده اسـت

��ح�ل �الله(اگر عموميـت آيـه: اما جواب استدلال به آيه)5/16؛ق 1419، ماوردي(.شود مي
مـيا وسيله ادلههب، را بپذيريم)�
يع ؛ امـا در پاسـخ حـديث خـوردي كه ذكر شد تخـصيص

و جعـل، بايد گفت كه عمر بن ابراهيم اهوازي يرهابوهر ،احاديـث اسـت مشهور بـه اختـراع

و اگر هم اين حديث صحيح باشـد  ممكـن،پس با اين جايگاه نبايد به رواياتش توجه كرد؛

فهَـو بِالخْيـارِ إِذَا رآه« حديث.1است در سه جهت استعمال شود؛ ـرَهي ا لَـمم در»منِ اشتَْرَى

و استئناف بستن عقد است آن،ابتدا حد.2. نه در استصحاب عقد بر يث براي بيع سـلمي اين

ب  مه كه ديده نشده ايـن.3. مشتري خيار خواهد داشت،و با رؤيت اگر ناقص بود روديكار

و اگـر، ولي قبـل از عقـد ديـده باشـد،حديث براي كسي هست كه مبيع را حين عقد نديده 

،دهكـر ناقص شده باشد خيار دارد؛ اما در جواب اجماع بايد گفت كه عمر بـا آن مخالفـت



و فقه اماميه 15/ بررسي تطبيقي خيار رؤيت از ديدگاه فقه شافعي

ن )5/18؛ق1419، ماوردي(. با اجماع به آن احتجاج كردتوانيمپس

،بنابراين بيع غائبي كه توصيف نشود باطل است، اما در جواز مبيع غائبي كه توصيف شـود

در.1:دو قول وجود دارد و در: بـاب ايـن جـواز آمـده اسـت6 قول جمهـور كـه جـايز اسـت

6و در)175سـراج الوهـاج(عدم جواز اسـت،قول اظهر.2قديم، املاء، صلح، صرف، مزارعه

و صـرف در عـروض . باب عدم جواز آمـده اسـت؛ در رسـاله، سـنن، اجـاره، غـصب، اسـتبراء

و بـوطي ايـن قـول را اختيـار و ربيـع و مزنـي و حكم بـن عتيبـه .انـددهكـر حماد بن ابو سليمان

مو، مزني در قول شافعي به عدم جواز)5/18؛ق 1419ماوردي،( :ده اسـت كـر رد استدلال به دو

در.1 لا ثالث لهما« اصل قول شافعي و و عـين معـروف اسـت»البيع بيعان .2.، صـفت مـضمون

 حـال چگونـه بيـع چيـزي كـه ديـده، كه فقط بعضي از آن ديده شده باطـل اسـتيا بيع پارچه

نم،نشده و مشتري نهداندي جايز است . شـود تا بـرايش خيـار رؤيـت ثابـت، مثلاً پارچه است يا

 شـافعي در بـاب صـرف در بخـش بيـع.1: در جـواب ايـن آمـده اسـت)8/172؛ق 410، مزني(

و هرگـاه: عروض گفته است و بيـع عـين غائـب بيع در سه مورد جاري است، بيع عـين حاضـر

و بيع صفت مضمون كه اين باطل است،مشتري آن را ديد  از.2. خيار دارد البيـع« قصد شافعي

و بيع اعيان غيـر مـضمون در ذمـه اسـت كـه، بيان تفاو»بيعان ت بين بيع صفات مضمون در ذمه

ع و عين غائبيناين خود دو قسم است؛ )5/19؛ق1419ماوردي،(. حاضر

و ممتنعين در مورد بيع غائب  بايـد گفـت برحـسب،با توجه به ادله هر كدام از مجوزين

مييا ضرورتي كه براي بستن عقد چنين معامله و وجود دارد توان جـواز آن را صـادر كـرد

و خيـار رؤيـت  و نظر جمهور بر جواز عقد بيع غائـب  كـه باعـث اسـت همچنين رأي غالب

.ترجيح رأي مجوزين بر ممتنعين است

 ثبوت خيار رؤيت.4

. اسـت لازم،براي ثبوت خيار رؤيـت ذكـر اوصـافي كـه رافـع جهالـت موجـب غـرر اسـت

و اگـر، خيار رؤيت در بيع)5/248؛تايب، مرتضي، انصاري( و وصف شـرط اسـت  ذكر جنس

ا و بعض ديگر را براي خريـدار، نباشدهانييكي از  بيع باطل است، اگر بعضي از آن را ديد

و در صورت عدم تطبيق،توصيف كردند ، الاحكـاميرتحر، حلي(. حق خيار دارد، بيع صحيح

، حلي(. كافي اسـت،يردگ در خيار رؤيت وصفي كه براي بيع سلم صورت مي)291؛ق1420

 چـه،شـود براي كسي كه مورد معامله را نديده است ثابت مي يارخ)1:467؛ق1420، א���כ��
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و اگر هر دو نديده باشـند و چه خريدار  بـراي هـر دو ثابـت اسـت، زائـد بـر،فروشنده باشد

و كمتر از وصف،وصف  اگر فروشـنده بـراي خـودش خيـار؛ براي خريدار، براي فروشنده

موكنؤيت را شرطر و هنوز و اگـر ديـده باشـد،د معامله را نديدهرد ، شـرط صـحيح اسـت

 خيـار رؤيـت قبـل از ديـدن ثابـت)291،ق 1420، الاحكاميرتحر، حلي(. شرط صحيح نيست

 در مورد ثبوت خيار بعد)4/269؛ق 1417، رافعي( زيرا ديدن شرط ثبوت آن است،شود نمي

 خيـار، اگر معقود عليه داراي همان صـفات موصـوف بـود.1: دو نظر وجود دارد،از رؤيت

مي،شود ثابت نمي و قاضي حسين است؛شود بلكه بيع لازم  طبق نظر اصح.2. اين نظر احمد

آن،اگر قبلاً به اين صفات خبر داده شده باشـد) شافعيه( و اگـر كمتـر از  خيـار ثابـت اسـت

وييم نيـازي بـه توصـيف نيـست چـهو اگر بگـ، بدون شك خيار جاري است،اوصاف باشد

كه. براي مشتري خيار ثابت است،شرط شده باشد يا نه   در كتاب قاضي ابن كج آمده است

/5؛ق1417، رافعـي(.اند كه بايد خيار رؤيت شرط شود تـا ثابـت شـود برخي از شافعيه گفته

و امـام. اگر متعاقدين عدم خيار رؤيت را شرط كنند، بيع غائب صحيح اسـت)157  حـرمين

و غزالي گفته و شبيه اختلاف در شرط برائت از عيـب اسـت اند كه اين مسئله اختلافي است

و چه باطل )9/179؛تابي،نووي(. خياري وجود نخواهد داشت،بيع چه صحيح

ر خيار رؤيتدكيفيت رؤيت.5

م و به سبب آن خيار ساقط اسـت، چيـزى شوديمقصود از رؤيتى كه بيع با آن صحيح است

و رفع جهالت با اختبار مورد بيع  و غرر باشد و رافع جهالت و يـا،كه موجب علم  بـا رؤيـت

 منظـور هـر وصـفىو گيـرد طور اختصار صـورت مـيبه،ذكر وصفى كه جاى آن را بگيرد

و احتياجـات بـا اخـتلاف؛است كه هدف خريدار يا فروشنده از آن تأمين شود  زيرا مقاصد

و انواع، متفاوت بسيارى از چيزهـا. كند بلكه با اختلاف هر صنفى نيز تغيير مي است، اجناس

و بوئيدن است،شود با ديدن رفع غرر نمي  و در بعـضى، بلكه اختبارشان با شم  مثل عطريات

و بسا اتفاق مى  بـر ايـن، افتد كه عـلاوه چيزها شم تنها كافى نبوده بلكه محتاج به لمس است

و وزن نيز داشته  بلكـه،پـس مقـصود از رؤيـت خـصوص مـشاهده نبـوده. باشـد نياز به كيل

آننيمقصود اختبارى است كه رافع جهالت باشد؛ بنابرا  اختبار هـر چيـزى بـر حـسب حـال

ب؛چيز است و لكـنه پس اگر شخصى روغنى را خريدارى كرده كه چشم آن را ديده باشد

و نچشيده باشديآن را نبو  ب،يده و بعـد از اختبـار اگـر مثل ايـن اسـت كـه آن را نديـده اشـد
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ديـدن)832و 2/831ق،1373، سـجادي(.مطابق با مقصودش نباشد خيار فسخ خواهد داشت

و در هر چيزي متفاوت است، در خريد خانه بايد اتاق  و ديوارهـا را ديـد و سطح و سقف ها

آب،در خريد باغ  و و حصار د... درخت اردي مـشاهده مـو)5/152؛ق1417، رافعـي(.يدرا

و عسل چون داخل   زيـرا تمـام اجـزاي آن در داخـل؛ آسان است،رف هستندظمانند روغن

 ماننـد،مشاهده است، ولي اگر از مـواردي باشـد كـه اجـزاي آن متفـاوت اسـت قابل،ظرف

رو(لباس و و زير و آستين و در غيـر ايـنعيب،)تنه  آن با مشاهده تمام اجزاي آن جايز است

دا،صورت  مانند بيع غائب، اما اگر اجـزاي آن تفـاوت نداشـت ماننـد پنبـه،،رد خيار رؤيت

و برخـي مـشاهده بعـض از آن را بـراي بيـع جـايز فقها رأي بر مشاهده آن را دادهيبرخ اند

 ديـدن سـطح، اگر مورد معامله بـه صـورت خـرمن بـود)ا5,24؛ق 1419، ماوردي(. اند دانسته

و اگر پارچه طومار آ، شده باشد بالايي آن كافي است .ديـ بايد بـاز شـود تـا ديـدن حاصـل

 رؤيت شرط شود، رؤيت سابق ماننـد رؤيـت مقـارن بـا بيـع، اگر در بيع)9/298؛تابي، نووي(

و توصيف كردن،.كند البته در مواردي كه غالباً تغيير نمي؛است  همچنين جستجو از وصف

،ي كه بقيه آن هم با آن بعـض ظاهراً مانند خود رؤيت نيست، رؤيت بعضي از مبيع در صورت

 ماننـد،كنـد كافي خواهد بود، اگر مبيع از مواردي باشد كه غالباً تغيير نمـي،هم جنس باشد

و آهن ب يا در فاصله زماني ديدن تا خريدن تغيير نمي ...زمين  زيرا علم؛ صحيح استيعكند،

زمـان عقـد يافـت زيـرا،انـد صـحيح نيـست كافي به مبيع وجود دارد، هر چند برخـي گفتـه

و حاضر نيست نمي و فروش را صـحيح بـدانيم)5/149؛ق 1417، رافعي(.شود  اگر اين خريد

 ولي اگر تغيير كرده بـود؛ براي مشتري حق خيار وجود ندارد،و مبيع مطابق رؤيت قبلي بود

 اينكه به علت عـدم شـناخت، بطـلان عقـد روشـن يكي: در الوسيط دو وجه ذكر شده است

و براي مشتري حق خيار خواهـد بـود شود، مي از. دوم بنا به نظر جمهور باطل نيست منظـور

 زيرا معيوب بودن مربوط به خيار عيـب اسـت، در خيـار رؤيـت،؛ معيوب شدن نيست،تغيير

و هنگام مشاهده اگر هر كدام از صفات نبود  مثل خلـف در شـرط،رؤيت مانند شرط است

و مي )5/150؛ق1417، فعيرا(. توان عقد را فسخ كرد است

 فوري بودن خيار رؤيت.6

 فوري باشد) باشدمبيع بر خلاف وصف سابق(فقها بر اين قول هستند كه خيار هنگام رؤيت

از،است، ظاهر تذكره اين است كه در فوريت خيار رؤيت اختلافي بين مسلمين نيست  مگر
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داده كه در آن مجلس رؤيـت احمد بن حنبل كه خيار رؤيت را ممتد به امتداد مجلسي قرار

شيخ انصاري دليل. واقع شده، در نهايه الاحكام هم احتمال داده كه خيار رؤيت فوري باشد 

.دانـد فوريت خيار رؤيت را وجوب اقتصار بر قدر متيقن در مخالفت با اصل لزوم عقـد مـي 

 نزد شافعيه در)23/95؛م 1981،ينجفو 5/257،تايب، مرتضي، انصاريو2/79؛ 1387يطوس(

 زيـرا؛ ابـوهريره گفتـه كـه فـوري اسـت.1: مورد فوريت خيار رؤيت دو وجـه وجـود دارد

و شبيه رد با عيب است  ابو اسحاق.2.خياري است كه متعلق به اطلاع از وضعيت مبيع است

 قـضيه را بـراي، زيـرا خيـار؛ ممتد به امتداد مجلس رؤيت اسـت،گفته است كه خيار رؤيت

 صـاحب تهـذيب گفتـه؛ ماننـد خيـار مجلـس، پس معلق به مجلس است،كندميعقد ثابت

و اگـر فـسخ)5/159؛ 1417، رافعي(. است اين اصح است  اگر خيار ثابت شـود فـوري اسـت

مي،نكند رد، پس فوري است، زيرا خيار براي مشاهده مبيع است؛شود بيع لازم  ماننـد خيـار

 بستگي بـه، رأي ديگري گفته شده بعد از رؤيتدر.يابد عيب كه با مشاهده عيب تحقق مي

مي؛مجلس دارد شود، پس وابسته به مجلس است مانند خيـار زيرا خيار به اقتضاي عقد ثبت

)5/83؛م2000، عمراني(. مجلس

 صاحبان خيار رؤيت.7

آن،خيار رؤيت و گـاهي بـراى هـردو . هاسـت گاه براى فروشنده است، گاه بـراى خريـدار

و برتـرى نـسبت بـه آنچـه توصـيف شـده موردى كه كالا از ويژگي اول، براي هـاي بيـشتر

و. برخوردار باشد  دوم، جايى است كه كالا فاقد تمامى يا بعـض اوصـاف ذكـر شـده باشـد

و كالا از جهتى پايين  تر از اوصاف بيـان شـده سوم، زمانى كه هيچ يك، كالا را نديده باشد

ــد  ــاف باش ــر از آن اوص ــى برت ــي(و از جهت ــي؛ 1/375؛ق1410، حل )23/94؛م1981، نجف

، بـه او بگويـد، بعـد معلـوم شـود، خصوصيات جنس معينى را كه مـشترى نديـده،فروشنده

مي،تر است يعنى ناقص،طورى كه گفته نبوده است تواند معاملـه كه در اين صورت مشترى

و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مي  د بگويـد، بعـد معلـومده را به هم بزند

و همچنـين اسـت شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را بـه هـم بزنـد

و بعـد معلـوم گـردد كـه جـنس يـا عـوض آن تغييـر  و اگر با رؤيت سابقه معامله شود دارد

و در صورت دوم، كه در صورت اول تر است ناقص مي، خريدار به فروشنده تواند معامله را

و1/69؛ش1390، گرامـيو 2/245؛ش 1374، لنكرانيو 1/407؛ق 1413، گلپايگاني(. بزند هم
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 ابـن ادريـس)1/85؛ 1373، سـبحانيو59؛ش 1387، صانعيو1/76؛ش 1387، علوي گرگاني

و امضا با گرفتن ارش، يعنـي تفـاوت مـا بـين فاقـد، ذوالخيار:گويد مي  مخير است بين فسخ

و داراي وصف مي. را بگيرد وصف  دليلي بر ارش نداريم، ارش گرفتن:گويد شيخ انصاري

و در خيار رؤيت دليل مي و دليل ارش تنها در خيار عيب است بر،خواهد .مين نـدارآ دليلي

بييمرتض، انصاري(  خيار براي او نيـز، در يك قول، اگر فروشنده مبيع را نديده باشد)39تا،؛

و مان و بنـا بـر،هـا مـشترك اسـتآنيند خيار مجلس براي هر دو مانند مشتري ثابت است

و بنا بر قولي،)شافعيه(قول اصح  ماننـد، به خاطر جهل به معقود عليـه، براي بايع ثابت نيست

و مـشتري)5/150؛ق 1417، رافعي(. مشتري داراي خيار است را، امـا اگـر بـايع  هـر دو مبيـع

م.1:نديده باشند و قول مشهور  بيع باطـل.2.اند بيع را صحيح دانسته،ذهب شافعي ابن صباغ

ز و بنا بر توصراياست، مي) كه شنيده(في بايع مبيع را نديده  نـه از روي،كنـد آن را وصف

و بيع عين موصوف با توصيف صحيح نيست، ،بينـد نابينـا چـون نمـي طور كـه همانمشاهده

 وصـف،انـد توصـيف كـرده طـور كـه بـرايش بيعش صحيح نيست، چـون نابينـا مبيـع را آن

و مشتري نديده باشدرايز؛ نه از روي مشاهده خودش،كند مي ، اگر بايع مشاهده كرده باشد

مي، حال اگر هر دو نديده باشند،شود غرر مي شود؛ اما اگر مشتري ديده باشـد غررش بيشتر

ا،و بايع نديده باشد، بنا بر قولي  و بيع صحيح و در قـولي عدم رؤيت بايع تأثيري ندارد سـت

)5/82؛م200، عمراني(. ديدن بايع در عقد مؤثر است، در اين رأي؛بيع باطل است،ديگر

 سقوط خيار رؤيت.8

 سـه وجـه،در كتـاب مكاسـب: اند صور مختلفي را بيان كرده،فقها براي سقوط خيار رؤيت

خ.1:براي سقوط خيار مجلس ذكر شده است  اسـقاط.2.يـار ترك مبادرت عرفي به اعمال

 علامـه در تـذكره)5/258؛يمرتـض، انـصاري(.تصرف بعد از رؤيـت.3.خيار بعد از رؤيت

و خيـار خـود را سـاقط كنـد،گفته است اگر مشتري قبل از رؤيت ، امضاء بيع را اختيار كند

 پس قبل از رؤيت خياري نيست، چون حدوث خيار به سبب رؤيت است؛شود بيع لازم نمي

 سـه قـول، اگر شرط سقوط خيار رؤيـت شـد)10/59؛ق 1420، التذكره، حلي(.تا ساقط شود

و مفسد عقد است،شرط.1وجود دارد و افساد عقد.2 فاسد  فساد شـرط.3عدم فساد شرط

بييمرتض، انصاري(.و عدم افساد عقد  اسـقاط چيـزي، شرط سقوط خيـار رؤيـت)5/289تا،؛

 بنـابراين شـرط.قبـل از رؤيـت جـايز نيـست، پس اسقاط خيـار؛است كه محقق نشده است
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و فساد شرط از اين جهـت و اشتراط اسقاط لغو است  در فـساد عقـد،سقوط هم جايز نيست

و، تصرف مالكانه مشتري در مبيع)5/261همان(كند نمييرتأث  موجب سقوط خيارش اسـت

و در تقدير اسـت يـا غيـر خيار رؤيت يـا فـوري،تصرف يا قبل از رؤيت است يا بعد از آن

 ضـرورتاً منجـر بـه سـقوط خيـار،فوري، اگر بگوييم فوري است، هر تصرفي بعد از رؤيـت 

و غيـر مالكانـه( تنهـا بـا تـصرف، غير فـوري اسـت ييمو اگر بگو،شود مي دال بـر) مالكانـه

و امضاي آن  مي،رضايت به عقد و،شود؛ اما تصرف قبل از رؤيـت ساقط  چـه رضـايتمندانه

غي،مالكانه و رؤيـت،سـبب: دو حالـت دارد،ر از آن، در سقوط خيـار يا ، خيـار عقـد باشـد

و مخالفـت بـا وصـف، شـرط آن باشـد  تـصرف، در حالـت اول.شرط آن، يا سبب رؤيـت

و بـا حالـت، هرچند بـا قـول،رضايتمندانه مسقط فعلي خيار است  آن را سـاقط كـرده باشـد

رؤ،دوم و اگـر هـم تصرف مطلقاً مسقط نيست، زيرا سبب آن يعني يت حاصل نـشده اسـت

اگر سقوط خيار رؤيت در عقد شـرط شـود، شـرط. شود باز ساقط نمي،قولا هم ساقط كند 

و بطلان عقد نيز بعيد نيست   زيرا اين شـرط از شـروط فاسـد مفـسد اسـت،؛قطعاً باطل است

و قبل از رؤيت ساقط كند، زيرا عقد با وصف صـحيحيبرخلاف زمان  كه آن را بعد از عقد

و همراه با امر باطل كننده مـيا واقع شده و اثبات حق خيار از آن ، در ايـن شـدي نبوده است

 رؤيـت بـا ديـدن يـارخ)542-1/539؛ق 1422، الغطا(.صورت مانعي براي اسقاط حق نيست

 بنا بر نظر برخي،و اگر نفي خيار رؤيت شرط شود)7/280؛ق 1419، ماوردي(شود ساقط مي

و بـسياري از فقهـا؛ب صحيح است بيع غائ،فقها . بطـلان بيـع اسـت، اما رأي مـذهب شـافعيه

 اما اجـازه آن قبـل از رؤيـت، قبل از رؤيت صحيح است، فسخ بيع غائب)9/179؛ يتاب، نووي(

ن و، سبب ثبوت خيار رؤيت)12/43همان(.يستصحيح  جهالت نسبت به اوصاف مبيع است

و ايـن هـم بـه علـت زوال سـبب سـاقط مـي پس خيـار؛شود جهالت با رؤيت زايل مي شـود

)4/269؛ق1417، رافعي(.سقوط فوري است

يريگجهينت

و شـافعيه آن را بيـع جـايزي،خيار رؤيت.1  خيار بيع غائب است كه فقهاي مـذاهب اماميـه

و قول جديد امام شافعي به خاطر غـرر؛اند دانسته ، اگرچه در تطبيق نظر برخي فقهاي شافعيه

ن .هي شده استاز آن

و آگـاهي از صـفات آن اسـت كـه اگـر،شرط ثبوت خيار رؤيت.2  ديدن مورد معامله



و فقه اماميه 21/ بررسي تطبيقي خيار رؤيت از ديدگاه فقه شافعي

مي،برخلاف توصيف باشد .شود حق خيار ثابت

و در اين مورد.3  هـر چنـد؛نظـر وجـود دارد مابين فقها اتفـاق،خيار رؤيت فوري است

.آراء مخالفي هم ذكر شده است

ازبر،يفيت رؤيت در خيار رؤيـتك.4 و همچنـين هـدف حـسب كـالاي مـورد معاملـه

.معامله متفاوت است

از، سقوط خيار رؤيت با ترك مبادرت عرفي به اعمال خيـار يـا بـا اسـقاط خيـار.5  بعـد

و يا با تصرف مالكانه بعد از رؤيت در مبيع صورت مي .گيرد رؤيت

و باز، طرق مستحدثه عرضه كالا در بازار امروز.6 و ارائـه به صـورت كاتـالوگ اريـابي

و يا تعريف الكترونيكي كـالا، تـأثيري در شـروط تحقـق بيـع  تصوير كالا در دنياي مجازي

و در عصر جديد نيز با وجود تنوع صور عرضه  و اثبات خيار رؤيت ندارد الا، تمـامكغائب

. قابل اعمال است،احكام مذكور براي اين نوع بيع
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 منابعفهرست
ني، فارسيـ معاصر عربيفرهنگ،)1388(آذرتاش، آذرنوش.1 . تهران،نشر
چاپ،ه سوري ـدمشق. دار الفكر، اصطلاحاولغةالقاموس الفقهي،)هـ1408(سعدي، أبو حبيب.2

.دوم
أسنى المطالب فـي، زين الدين أبو يحيى السنيكي،)تابي(، زكريا بن محمد بن زكريا، الأنصاري.3

.ب الإسلاميدار الكتا: نشر، الطالبشرح روض 
.نشر تراث الشيخ الاعظم، المكاسب المحرمه،)تابي(،يمرتض، انصاري.4
محمـد: المحقـق، بخـارييحصـح،)ق1422(محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله، البخاري الجعفي.5

.النجاةدار طوق، زهير بن ناصر الناصر
علاء الدين(وفي ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى،)ق1344(أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي.6

 الطبعـة، حيدر آباد ببلدة الهند النظامية الكائنة المعارف دائرةمجلس،)علي بن عثمان المارديني 
.الأولى

آل البيـت، محقـق محمدرضـا حـسيني، وسـايل الـشيعه،)ق 1416(محمد بن حـسن، حر عاملي.7
.قم، التراثءلاحيا

تحقيـق الـشيخ فـارس، رشـادالاذهان الـي احكـام الايمـانا،)ق 1410(يوسـف حسن بـن،حلي.8
. موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين،قم، الحسون
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ـبيرو . لبنانت
العزيـز شـرح الـوجيز المعـروف بالـشرح)ق 1417(، عبد الكريم بـن محمـد، الرافعي القزويني. 11

عو: محقق، الكبير  ـعلي محمد ـت، بيـرو العلميـةدار الكتـب، عادل أحمـد عبـد الموجـودض
. الأولىطبعة، لبنان

.7سسه امام صادقؤم،قم، رساله توضيح المسايل،)ق1429(جعفر، سبحاني تبريزي. 12
ـفرهنگ معارف اسلام،)1373(جعفر، سجادي. 13 . كومش تهراني
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االله، صافي گلپايگاني. 17 قم، توضيح المسائل،)ق1413(لطف .دارالقران
.ميثم تمار، رساله توضيح المسايل،)ش1387(يوسف، صانعي. 18
مح، المبـسوط فـي فقـه الاماميـه،)ش 1387(محمد بن حسن، طوسي. 19 مـد بـاقر حاشـيه نويـسي

. تهران،مكتبه مرتضويه، بهبودي
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 آل مؤسـسة: المحقـق، تذكره الفقهـاء،ـ)ه 1420(الحسن بن يوسف بن المطهر، الحلي العلامة. ()
.1 الطبعة، لإحياء التراث: آل البيتمؤسسة، لاحياء التراث:البيت

حلي. 21 سـسهؤم،ب الاماميهتحرير الاحكام الشرعيه علي مذه،)ق1420(يوسف بن مطهر، علامه
.چاپ اول،قم،7قامام صاد
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.گرگاني
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.چاپ اوله،جدـ دار المنهاج، قاسم محمد النوري
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